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کهان و مهان1 ین از  بر او آفر

گر بِایستیم  ع دوم از بیت نخستِ ابیات بالا، ا بر مصر
که از  گمان می کنید  ع باریک تر بنگریم؛  و برآن مصر
ع، آن چیز که ما را دریافته می شود، چیست؟ آن مصر
نخست،  بیتِ  از  دوم  ع  مصر درســتِ  دریافتِ  بــرای 

بیت اول را دوباره می خوانیم: 
بگفتند پیشش یکا یک مهان

سخن های شاهان وگشتِ جهان
ــن شاهنامه  ایـ کــه  نــظــر مــی رســد  بــه  انــگــار چــنــیــن 
سروده ای است، که سراینده اَش _ خودش _ زمینه ی 
گشتِ  آن را این دانسته است: »سخن های شاهان و 
جهان« و این یعنی نهاد یا همان باب اصلی را؛ من 
گرفته ام. قدرت با همه ی  که فردوسی باشم، قدرت 
در  آن  گــشــتِ  وا زبـــان،  دیگر  بــه  یــا  دگرگونی هایش؛ 
و  آب  از  پس  بی تردید  که  قدرتی  زمــان.  فراخنایِ 
اهمیتی  بشر  بــرای  آن،  با  هم ترازِ  گمانی  به  و  نــان، 
که ویــژه بــوده اســت، و  ویــژه داشته اســت، اهمیتی 
ع _  سرنوشت ساز. و اصلًا به روایتی دیگر، این موضو

کتاب اول، ص 6،  نی،  1ـ شاهنامه ی فردوسی، به تصحیح مصطفی جیحو
ابیات 130ـ128. 

آدمیان، یک رابطه ی  قدرت _ رابطه اش، با معاشِ 
در  »فــوکــو«  از  گـــزاره ی  بدین  اســت.  مستقیم  دقیقاً 
تعریف از قدرت بنگرید: »قدرت همه جا هست نه به 
که همه چیز را در بر می گیرد بلکه از این رو  این دلیل 

 
که از همه جا نشأت می گیرد.«2

کنون با توجه به تعریف فوکو از قدرت، از خود این  ا
گونه اَش،  بهترین  در  که  قدرت  این  آیا  می پرسیم: 
آسان  هیچگاه  دولت،  همان  یا  و  ضرور  شَرّ  می شود 
به  ع  رجو را  شما  پاسخ؛  برای  است؟  آمده  دست  به 
اول  جهانی  جنگ  در  اخــیــر،  ســال ِ صــد  کُشته های 
کم  نــفــر؛  میلیون  هفتاد  حــداقــل  مــی دهــم.  دوم  و 
دیده اید؟  را  اصفهان  جهان  نقش  میدان  نیستند. 
از  لــبــالــبِ  را  آن  مــی کــنــم.  زنــدگــی  اصــفــهــان  مــن در 
که بشود؛  کنید، پر  جمعیت چند باری دیده ام. تصور 
این هشتاد  نفرآدم. حالا  می شود حدود هشتاد هزار 
صبح  از   _ صبح  روز  هر  بزنید.  گردن  را  آدم  نفر  هزار 
گردن بزنید و یا  کنید و سپس  زود، میدان را پر از آدم 
اینکه نه؛ همه را به مسلسل ببندید؛ یک سال، وهر 

روزِ سال را، چند نفر می شوند؟!
سال،  ازیک  بعد  باشد؛  بی وقفه  و  دقیق  کارتان  گر  ا
کشتگان می شوند بیست ونه میلیون و دویست هزار 
نفر تمام. و شما تازه تا به نیمه یِ راه هم نرسیده اید. 
از جنازه  و  آدم  از  پر  میدان  دیگر  گر یک سالِ  ا حال 
ــازده  ی بــاز،  پــایــانِ ســال دوم؛  بــشــود؛ حــالا در  خالی 
عقب  نظر،  مــورد  آمــار  از  نفر  هــزار  ششصد  و  میلیون 
میلیون  هفتاد  جمعِ  سر  به  رسیدن  تا  باید  هستیم. 

ودی، ص 11. 22ـ نقل از مهارت قدرت، نوشته ی راسخی لنگر

برویم؛  رویه  این  بر  روز دیگر  پنج  و  نفر، صد وچهل 
و بکشیم، و بکشیم، تا برسیم به آن هفتاد میلیونِ 
گمان  حـــالا  اســـت!  ســخــت  می بینید؟  نــظــر.  ــورد  مـ
که در  می کنید، تا رسیدن به آن تسویه حساب هایی 
تهی  و  پُر  باید  بار  چند  میدان  شد،  استالین  دوره ی 
تا آن انقلاب فرهنگی مائو  بار  از آدم بشود؟! و چند 
آن  به  برسیم  تا  بــار،  چند  بشود؟!  تکمیل  چین  در 
کامبوج _ آدم _ خ، از آدم های  که خمرهایِ سر آماری 
چه  آدم ها  با  فوتبال  میدان  درآن  پینوشه  کشتند؟! 
کرد؟! صدام به اندازه ی چند نقش جهان؛ از جهان 
گشتِ قدرت از دستی تا  که وا کشت؟! می بینیم  آدم 
به دستی دیگر، در فراخنای زمان، آدمی خوار است؛ 

از دیروزه روز تا امروز.
گفته است، و هم  و حکیم توس در این باره ها، هم 

کرده است.  بدان ها بسیار نیز اندیشه 
که پیکار و جنگ پلنگ این شناسد 

 
کوه و سنگ3 نه خوب است و داند همی 

را  وی  که  اســت  نکته  ایــن  به  توجه  با  تــازه  ایــن  و 
است،  بوده  نیز  حماسه  شاهنامه  ســرودن  از  هدف 
می دانیم  نــاپــذیــرش،  جــدایــی  بنیانِ  را  حماسه  و 
ــی یــا همان اغـــراق اســت. و در  گــزاف گــویــی ادب کــه 
ــه صــحــنــه هــای بـــزرگ آراســــت، از  ک حــمــاســه بــایــد 
از  آراست،  بزرگ  پیروزی هایِ  و  بزرگ،  جنگ های 
کشمکش های خونین. وتن به تن، پهلوانان را باید 
که غرقه در خوی وخون، از  چنان در هم آویخت، 
هم جگر بدرند. ولی آنچه هست، شگفت اینکه در 
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شاهنامه با این بی شمار صحنه های خشونت باری 
این  ذهنش  در  سرانجام،  در  خواننده  هست،  که 
رواج  بلکه  مــی بــنــدد،  نــقــش  کــه  نیست  خــشــونــت 
گفت؛  که بدان بی آزار بودن باید  اندیشه ای است، 
و  همیشه  فــردوســی،  چــون  مــی شــود؟  چنین  چــرا  و 
واقعیتی  از  اما  حماسی،  اغراقی  در  گرچه  پیوسته، 
گرفتارِ بدان بوده است و هست.  که آدمی  می گوید، 
کــه بــایــد بــاشــد،  ــی  ــان ــارشِ بــه آن آرم ــف و ســپــس س

می کند. 
ین بی آزاری و خامشی برگز

ین  ین به از آفر که نفر گوید  که 
یا 

کس بترس از خدا و میازار 
ره رستگاری همین است و بس 

اینجاست  نیز  توجه  درخــور  نکته ی  همه،  این  با  و 
ــدازه ی  ان در  می گوید،  ازآن  فردوسی  که  آرمانی  که 
وی  که  زیــرا  چــرا؟  نمی ماند،  نیز  گونه  شعار  بانگی 
که  می داند  و  است  ژرف نگر  است،  هوشیار  حکیمی 
در این جهان، آفریدگان ناچار از زیستن اَند؛ و زیستن 
نبودِ  در   _ مواقع  در بسیاری   _ بــودن  و  بــودن؛  یعنی 
سال ترین؛  کم  بنگرید.  حیوانات  به  است.  دیگری 
که  یک  آسان ترین، شکار دمِ دست است. آهو بره ای 
که به دنیا آمده است  روز است، تنها یک روز است، 
که شیر وی را چگونه از هم می درد  را مگر ندیده اید 
را  به سلولَش  و سلول  را می جود  بافتش  به  بافت  و 
که  گرفتار مرگ نشود؟ جهانی  جذب می کند، تا خود 
کوچکترین ارزشی نمی نهد  کم تجربگی،  به جوانی و 
با  سهراب،  چون  یلی  نوسال  حتی  می بلعد.  را  آن  و 
همه یِ آن توانِ در رزم، به دلیل بی تجربه بودن، در 
فلاخنِ افراسیاب، شلیکِ در دهان مرگ می شود. به 
آغازِ غمنامه ی سهراب  که در  این بیت  خشونتِ در 
تا  نگذارید  و  کنید  توجه  کنید؛  توجه  اســت؛  آمــده 

آهنگ واژه ها شما را بفریبد.
کنج گر تند بادی برآید ز  ا

یر افکند نارسیده ترنج  به ز
می بینیم که فردوسی زیستنِ در این جهان را در همراهی 
که  تلخ؛ چنان  با ستیزی پیوسته می بیند. خشونتی 

می گوید: این جهان هم بد مهر است و هم بد گوهر.

گوهری جهانا چه بد مهر و بد 
ورانی و خود بشکری   که خود پر

اما این نگاهِ به هستیِ فردوسی امّایی دارد، و آن امّایِ 
وی؛ آدمی، خرد آدمی و اختیار وی است؛ وچون بدین 
آدم باور دارد، پس به وی این می گوید: برخود سخت 
کن  مگیر. زیاده مخواه. آز نورز، و بر این ستیزه پرهیز 
که پایِ خویش بیش از پیش مَیَفشاری که این جهانِ 

تلخ، تو را تلخ تر از شرنگ می شود. 
همه تلخی از بهر بیشی بود

که با آز خویشی بود مبادا 
مرزی  آن  برای  را  ماندن  زنده  برای  این ستیزِ  یعنی 
که »اســلاوی ژیــژک« نیز  کــرانــه ای  کــرانــه ای.  بنه و 
شرایطی  »در  بعد.  سال  هزار  در  و  است،  گفته  آن  از 
است  زندگی  از  بخشی  ستیزه جویی  و  کشمکش  که 
چگونه می توان به طور کلی خشونت را مردود شمرد. 
راه برون رفت ساده این است که بین »ستیزه جویی« 
که عملًا در حکم »نیروی زندگی است« و »خشونت« 
قائل  واژه شناختی  تمایز  اســت«  مــرگ  »نــیــروی  کــه 
معنای  به  ستیزه جویی  جا  این  در  »خشونت  شوید: 
ستیزه جویی  در  زیــاده روی  بلکه  نیست  کلمه  دقیق 
بیش تری  و  بیش تر  مقدار  همیشه  چــون  که  اســت 
می زند.  هم  به  را  امور  عادی  روال  می کند،  طلب  را 
که باید بکنیم خلاص شدن از این زیاده روی  کاری 
ــاده رویِ  زیـ و  ستیز  از  تعریفی  چنین  بــا  آیــا  اســـت.«1 
آز  چــرا  کــه  ــافــت،  دری نــمــی تــوان  بهتر  را  ایــن  آن؛  در 
ایرانشهری  مــتــون  در  و  شاهنامه  در  اینچنین  را 
آز چرا زشت ترین دیوان  و دیو  کرده اند؟  نکوهشَش 

ک ترین ایشان است؟ و بیمنا
ــه شاهنامه  ک ــیــل اســــت،  ــه هــمــیــن دل ــس شــایــد ب پ
دیدگاهش در مورد جنگ، بر مبنایِ دفاعِ از خویشتن 
می شود؛ یعنی همان دفاع از نیروی زندگی یا همان 
ستیز، که در برابر خشونت است - خشونتی که آز، آن 
کرده است. و این ایستادگی  را به نیروی مرگ تبدیل 
که در جایگاه دفاع  برابرِ خشونت؛ هنگامی  ستیز در 
کــه بــدان  بــه نــاچــار چــیــزی مــی ســازد،  قـــرار بگیریم، 
که این  از خود پرسید  باید  کنون  ا جنگ می گوییم. 

جمه ی  تر یژک،  ژ اسلاوی  چشمی،  یر  ز نگاه  پنج  خشونت  ک:   . ن   .1
کنهاد، نشر نی، ص 72. علی رضا پا

گون  گونا که به دلایلِ  شاهنامه برای آنهمه جنگ _ 
تــرازی  هیچگاه   _ اســت  نموده  نیز  بسیار  خ  ر آن  در 
شاهنامه  در  جنگ  آری،  است؟  آورده  نظر  در  نیز  را 
و  قاموس  که  اصلی  است؛  کلی  اصل  یک  بر  مبتنیِ 
می سازد؛  نیز  را  توس  حکیمِ  خردنامه ی  بُن مایه ی 

که مبتنیِ بر چیزی است، به نامِ داد. اصلی 
که هرکو به بیداد جوید نبرد

رد وی ز جگر خسته باز آید و ر
گر  ز دوست گر از دشمنت بد رسد 

 
بدو نیک را داد دادن نکوست2

و باز ......
یم کینه داد آور که با  همان به 
 
یم3 ون نام یاد آور کام اندر به 

گونه ای دیگر:  و در جایی دیگر به 
گرفتند یاد فراوان ز رستم 

که او داد هر جای در جنگ داد
را؛  داد  کــلــیِ  اصـــلِ  ایــن  شاهنامه  در  کــه  می بینیم 
که در جنگ روا نمی دارد؛ بی تردید دچار  کس  هرآن 
که  همچنان  پــایــان؛  در  سپس  و  مــی شــود  شکست 
نکوهشی  خــورِ  در  اســت،  شده  سرانجامش  شکست 

ابدی نیز می گردد.
هرکه  اَنــیــرانــی،  یا  باشد  ایــرانــی  می خواهد  وی  حــال 
بنیانی  اصلِ  یک  اصل؛  این  باشد.  باشد؛  می خواهد 
است، اصلی است که بر پایه هایِِ آن بخشی از فرهنگِ 
ایرانشهری را بنیاد نهاده اند. این اصل؛  اصلی است 

که در شاهنامه، فرمانش فراتر از هر چیز است.
یا  ک باشد، و  نژاد باشد؛ آب و خا گر آن چیز،  ا حتی 
که  است،  زمینه ای  چنین  در  و  مذهب.  مثلًا،  حتی 
آغازی  گفتگو خود  این  و  به جریان می افتد،  گفتگو 
چرا؟  داشتن؛  تسامح  و  داشتن  تساهل  بــرای  است 
گفتگو دانستن است، و دانستن  که زیر ساختِ  چون 
خود زیر ساخت خرد است و خرد _ خود _ در پیِ گفتن 
که ورز می گیرد، رشد می کند و با  و باز شنیدن است، 
رشد خویش، ما را از یقین به شک و از شک به  یقین 
اینچنین  می اندازد. مگر قصه هایِ شاهنامه همگی 
گر اینچنین نیستند، ما در پی هزار سال  نیستند؟ و ا

کتاب دوم، ص 704، ابیات 2661-2662. نی،  2. جیحو
کتاب دوم، ص 9320، بیت 1387. نی،  3. جیحو
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چین به شور می نشیند و سپس راهیِ دیدارِ با رستم 
مــی شــود. امــا تــا پیش از ادامــه یــافــتــنِ داســتــان، در 
نخست باید دید، که ویژگی های این پیران چیست. 
همین پیرانی که از میانِ تورانیان، رستم، تنها با وی 

که بر سر مهر است. است، 
ــت، و  ــی اسـ ــوران 1ـ پــیــران خــردمــنــدتــریــن پــهــلــوانِ ت

روشن روان بودن، از جمله ویژگی هایِ وی است.
2ـ مرد جنگ است، و جنگاور.

3ـ مشاور اعظم افراسیاب است، و با فاصله ای بسیار 
زیاد، نسبتِ به دیگران پس از وی _ افراسیاب _ مردِ 

شماره دویِ توران زمین به شمار می رود. 
4ـ بُردِ او بر رویِ اندیشه افراسیاب بسیار است. وی 
که در مواردی توانسته است، تا نظر  کسی است  تنها 

افراسیاب را نیز تغییر دهد.
ســال،  از  شــبــانــه روزِِ  هــر  در  و  دارد،  نظامی  تــوان  5ـ 

دوازده هزار مردِ جنگاور، وی را در رکاب اَند.
که در  6ـ وی را مال و خواسته بسیار است، آنچنان 

کمتر می توان یافت. توران چون وی را، 
بدین  و  اســت  یگانه  تــورانــیــان  نــزد  در  او  آبـــروی  7ـ 

گرامی تر از وی در میانِ مردم توران نیست. تعریف 
گرچه  نیز  ایــرانــیــان  میان  در  اینکه  ســرانــجــام  و  8ـ 

دشمن است، اما دشمنی ارجمند است.
چند  یکی  با  اســت،  پیران  که  میهمان  از  ایــن  خُــب 
که  گفته شد؛ و اما میزبان  که  مورد از ویژگی های وی 
وی رستم است، و این رستم هیچ نیازی به تعریف 
شدن ندارد. وی هر آن چیز که هست، تکلیفش، هم 
برای سراینده و هم برای نیوشنده، آشکارتر است، از 

هر چیز. چرا؟ چون: 
گیتی ز رستم بس است شگفتی به 

کس است  و داستان بر دل هر  کز
سر  مایه ی مردی وجنگ از اوست

خردمندی و دانش و سنگ از اوست
یا نهنگ به خشکی چو پیل و به در

خردمند و بینا دل و مرد جنگ
بشود  بیشتر  را   _ رســتــم   _ جنگ  مــرد  همین  تــا  ــا  ام
که وی چند روز پیش تر از این،  گفت  شناخت؛ باید 
در  جمعِ  بدین  چون   _ پیران  با  دیــدارش  از  پیش   _
محاصره؛ به ایرانیانِ در هماون رسیده بود، برایشان 

کمند رستم خاقان چین در 
رستم  از  جانب  گاه  و  اسفندیاریم  جانب دارِ  گاه  چرا 
گاه جانب از  گاه جانب دارِ رستمیم و  می گیریم؟ چرا 

سهراب می گیریم؟ 
گــنــاهــکــارش  ــرود  ــ ف ــرگِ  ــ یــکــســره در م تـــوس را  ــرا  چـ
گیو _ نستوه ترین  که  نمی دانیم؟ پاسخ گوی آنهایی 
کیست؟!  کشت،  بی گناه  به  ــوران  ت در   _ پهلوانان 
کیست؟!  سرخه  مرگ  پاسخ گویِ  نداند  که  کیست 
کیستی و چیستی ها را سر در دامنِ  که همه  می بینیم 
که  که می بالند، و داد در جهانِ خرد است  داد است 
رشد می کند، و خرد چون مطلق نیست، پس داد نیز 

که پیداست، مطلق نمی تواند باشد. آنچنان 

کهتر از مهتران کردنِ  گله  مجلس دوم : 
کامل  پیوستی  در  ع،  موضو لحاظ  به  دوم  مجلس 
یا  تــفــاوت  شکل  در  امــا  نخست؛  مجلس  بــا  اســت، 
دیگر  بــه  دارد.  نخست  مجلس  بــا  ــز،  ریـ گــشــتــی  وا
مکان  و  زمان  از  ما  نخست،  مجلسِ  در  گر  ا سخن، 
 _ مجلس  ایـــن  در  امـــا  نمی گفتیم،  ســخــن  ثــابــتــی 
مجلس دوم _ ما را هم زمان ثابت است و هم مکان. 

گفته شد، پی گیری جستارِ  که  ع نیز همانگونه  موضو
که  از رویدادی بزرگ؛ رویدادی  داد است، در برشی 

کین ستانی سیاووش است. همان داستانِ 
کوه. مکان: هماون 

رستم  که  چنگش،  شدنِ  کشته  از  بعد  زمانی  زمان: 
کشته است.  وی را 

کیخسرو و اصلًا یگانه  که بزرگ ترین آرمانِ  می دانیم 
کین از  که پدر را  دلیل آمدنش به ایران، این است، 
برآوردن  در  چون  ایرانیان  اما  بگیرد.  کشندگان اَش 
از داد سر  و  راه به بیداد می برند  آغــازـ  کین _ در  این 
گرفتار  ناچار  به  پس  بــیــداد،  ســویِ  به  می پیچیند 
یا  محاصره   در  و  می دهند؛  بسیار  کشته  می شوند. 
انبوه سپاهیانِ دشمن،  چنبری سخت، در میانه ی 

کرد؟  که چه باید  درمانده می شوند از این بابت، 
کو به بیداد جوید نبرد که هر 

رد وی ز جگر خسته باز آید و ر
و  زابــلــی اَش  خنجرگذاران ِ و  رستم  آمــدن  با  سپس، 
در  پس  می شود.  دگر  چهره اش  جنگ،  وی،  تدبیر 
و  کاموس  اشکبوس،  جنگ،  از  ــازه  ت چهره ی  ایــن 
با  می شوند،  کشته  رستم  دستِ  به  پیاپی  چنگش، 
کنون فراخنای رزم بر تورانیان  کشته شدن ایشان، ا
که تنگ شده است. پس به  و متفقینِ ایشان است 
ناچار هومان، پهلوانِ تورانی، بی آنکه بگوید کیستم، 
گپ  کره  یا همان  مذا برای  رستم،  نزد  به  ناشناخته 
را  خود  بی آنکه  نیز  رستم  و  مــی رود.  جنگی  گفت  و 
که به پیران بگوید  کند از هومان می خواهد  معرفی 
که  که به نزد من در سپاه ایران بیا. هومان می داند 
این »من« همان رستم است و چون این را دریافته 

است به پیران چنین می گوید: 
که این شیر دل رستم زابلی است

 
یست1 گر کنون ببایست  بر این لشکر ا

کس ندیدمش مهر بجز تو بر 
گفت و نگشاد چهر  فراوان سخن 

کنون تو را خواسته ست از این لشکر ا
که بر دل چه آراسته است2 ندانم 

پیران چون این می شنود، ترسنده و ناامید با خاقانِ 

کتاب دوم، ص 661، بیت 1583. نی،  1. جیحو
کتاب دوم، ص 661، ابیات 1589-1590. نی،  2. جیحو
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گشتگانشان. گریسته بود _ چند بارـ و بر  بسیار 
پیاده شد از اسب و رستم همان

پیاده بیامد چو باد دمان 
کنار گرفتند مر یکدگر را 

 
وشی بر آمد ز هر دو به زار1 خر

کمی سپس تر، و در همان هنگامه ی هماون:
وشی برآمد ز لشکر به درد خر

 
ک نبرد2 یر خا کشتگان ز از آن 
دل رستم از درد ایشان بخست

کینه میان را ببست  به نوی به 
بنالید از آن پس به درد سپاه

کار آوردگاه  گه شد از  چو آ
کمی سپس تر  و باز 

کشتگان یک زمان پهلوان از آن 
 
وان3 یان و تیره ر گر همی بود 

بر  افــزون  که  روی ایــم  در  رو  انسانی  با  که  می بینیم 
انسانی  ویژگی هایِ  از  سرشار ِ ویــژه اَش؛  جنگ آوری 
ــه فـــردوســـی، در  ک اســـت. نــمــونــه وارتــریــن انــســانــی 

شاهنامه اش ساخته است.
ید ین تا جهان آفر جهان آفر

 
سواری چو رستم نیامد پدید4

که چون وی پدید نیامده است،  کنون این سواری  ا
 _ پیران   _ ــوران  ت در  آدمِ  روشــن روان تــریــن،  برابرِ  در 
گفت  گپ و  نشسته است. نشستِ در جایگاهی بد و 
گفت بر سر  گپ و  از بد است.  که بدتر  بر سر آن چیز 
که از انسان سر می زند،  غیر انسانی ترین عملی است 

و آن عمل چیزی جز جنگ نیست.
و اما نکته: 

که   _ کره  مذا یا  جنگی  و گفتِ  این  گپ  اینکه،  نکته 
مــیــان رســتــم صـــورت مــی گــیــرد و پــیــران _ بــا هــر آن 
کنون در شاهنامه دیده و خوانده ایم،  کره ای که تا مذا
به  موقعیت،  ایــن  چــون  چـــرا؟  اســـت،  متفاوت  نیز 
کــه در زیـــر مــی آیــد، یــکــی از دشــخــوارتــریــن  ــلــی  دلای

خ داده ی در شاهنامه است. موقعیت های ر
دلایل: 

کتاب دوم، ص642، ابیات 1104ـ1103. نی،  1. جیحو
کتاب دوم، ص 643، ابیات 1124ـ1122.  نی،  2. جیحو

کتاب دوم، ص 644، بیت 1141. نی،  3. جیحو
کتاب اول، ص 327، بیت 6599.  نی،  4. جیحو

کین ستانی  یا  خونخواهی  گفتگو،  اصلی  زمینه ی  1ـ 
کــه در غربت  ســیــاووش شــاهــزاده ی ایــرانــی اســت، 
کین  کشته اندَش و در بیداد؛ و این خود به خود یک 
توزیِ  شدید را به همراه داشته است، و این کین باید 

که ستانده شود.
ایرانیان شکست  کین ستانیِ سترگ،  این  آغازِ  در  2ـ 
هفتاد  جمله  از  داده انـــد؛  بسیار  کشته  و  خــورده انــد 
پاسخ  گودرزیان اَند.  خاندان  از  که  پهلوان  هشت  و 
گودرزیان  که خواهد داد؟  بدین خون های ریخته را 
پهلوانی  که  باشد،  یادمان  کــرد؟  خواهد  که  آرام  را 
مرگی  به  این جنگ،  در  را  گــودرز  بهرام  بــزرگ چون 
کسی پاسخ گویِ مرگ  کشته اند، چه  سخت تورانیان 

گودرز است؟ پیران؟!  وی به 
نیز  را  دیگر  پسری  کی کاووس،  ایــران،  پادشاه  از  3ـ 

کشته اند _ ریونیز.
مرگ  پاسخ گوی  و  کیست؟  وی  مــرگ  پاسخ گویِ 
کیست؟  آنــکــه هــســت؛  افــراســیــاب  ــد  فــرزن ســرخــه 
کشته اند. او از یک سو نواده ی  رستم؟! فرود را نیز 
سوی  دیگر  از  و  اســت،  کی کاووس  ایــران؛  پادشاه 
نـــواده ی پــیــران؛ روشــن روان تــریــن مــرد تـــوران، و 
تازه این پیران در آنسویی، یعنی در توران، سردارِ 
است.  ایران  دشمنِ  سپاه،  این  که  است،  سپاهی 
زمینه ای  در  پــایــی  پــیــران  و  رســتــم  کــه  می بینیم 
کره ی  مذا که  زمینه ای   _ دشخوار  بس  نهاده اند؛ 

در آن، تمامی این رویدادها را در بر می گیرد.
گشتنِ  کشته  کنید؛  کنون بر تمامی این ها افزون  4ـ ا
پهلوانانی چون: اشکبوس، چنگش، پیلسم و کاموس 

را؛ پهلوانانی که همگیِ ایشان را رستم کشته است.
سپاهیانی  آیــا  پهلوانان  ایــن  که  می پرسم،  خــود  از 
کینِ ایشان  که از ایرانیان  نداشته اند؟ هواخواهانی، 
بستانند؟ آیا بزرگی چون خاقان چین، این همه راه را 
که دست از پایِ خویش، درازتر برگردد؟!  آمده است، 
به  که  اســت،  خون  از  تلی  میانه ی  در  که  می بینیم 

تعبیر فردوسی پیران پیاده ی از اسب می شود.
 
ود آمد از اسب و بردش نماز5 فر

دشخواری  از  اســب،  از  پیران  آمــدن  ــرود  ف با  کنون  ا
گذشت، و به صحنه ی برخورد  موقعیت برخورد باید 

نی دوم، ص 663، بیت 1630. 5. جیحو

و گفتار در پی برخورد باید رسید؛ گفتاری که گویندگان 
آن، دو تن از بزرگترین آدم های شاهنامه اند. 

صحنه ی برخورد:
رفتار پیران در لحظه ی برخورد، نشان از شخصیت 
ارجــمــنــد.  و  اســـت  خــردمــنــد  مـــردی  ــه  ک دارد،  وی 
و  هوشیار  اســت،  آدمــی  وی  که  می رساند  همچنین 
که  کنون در آن جایگاه  که خود و تورانیان ا می داند 
که در  هستند؛ چیست. از آنسویی رستم نیز با مَنشی 

خورِ وی است؛ پاسخ می دهد.
که ای پهلوان گفت رستم  بدو 
وان وشن ر ودت ز خورشید ر در

هم از مادرش دخت افراسیاب
که مهر تو بیند همیشه به خواب6

و  باریک بین  امــا  کوتاه،  بسیار  رستم  که  می بینیم 
که به پیران پاسخ می دهد. ژرف نگر است، 

و  فرنگیس  هــم  کــه  مــی شــود،  ــادآور  یـ بــی درنــگ  و 
کــیــخــســرو، هــر دو، ســپــاســگــزارِ بــر یــاری هــای  هــم 
اژدهــایِ  از  را  ایشان  چــرا؟ چونکه  ــد.  اَن تو  بــی دریــغ 
خشونت جوی و مرگ ساز و آزمندی چون افراسیاب 
که  که رستمَم می دانم  رهانده ای. و این یعنی: من 
اینکه در برابر من ایستاده است، پیران است. و این 
کیخسرو بر سَرِ داد  یعنی، اینکه: این پیران چون با 
هستیم،  داد  ســرِ  بر  وی  با  نیز  ما  پس  اســت،  بــوده 
پرده پوشی نمی کنیم، و پرده بر مهرِ وی با کیخسرو و 
گر جز این بود، رستم  کشید. و ا فرنگیس، نخواهیم 
بیت  یک  در  تنها  که  پیران،  به  خود  معرفی  از  بعد 
پیران  یاوری هایِ  از  بی درنگ  کوتاه،  بسیار  و  است 
کیخسرو، سخن در میان نمی آورد. و آیا این رفتار  به 
از  ایــن  از  پیش  که  بیت،  همین  از  ترجمانی  رستم 

شاهنامه آورده شده است؛ نیست؟
گر ز دوست گر از دشمنت بد رسد 

بد و نیک را داد دادن نکوست 
که  که دارد، از ترسی  که رستم از جایگاهی  می بینیم 
سوء استفاده  اینکه  نه  می خواند،  پیران  چشمانِ  در 
در  ــردن  ب بهره  ــرای  ب نیز  انگیزه ای  بلکه  نمی کند، 
وی نیست. وی سخن با پیران به راست می گوید و 
چون  چرا؟  است.  تابان  که  آبگینه ای  چون  روشن؛ 

نی دوم، ص 663، ابیات 1631-1632. 6. جیحو
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که  آدمــی  اســت؛  ایستاده  خردمند  آدمــی  برابرش  در 
که در  گفتگویی وارد شد، آدمی  با وی می شود از در 
خشونت گر  نیروی  به  زندگی،  ستیزمندِ  نیروی  وی، 
آز  دیو  سخن،  دیگر  به  و  است؛  نگشته  مبدل  مرگ 
پایش در وی _ در پیران _ در زنجیری سخت بسته 
است؛ و از این سویی، چون باورِ پیران به رستم نیز 
با  که  می داند  پیران  چون  و  اســت،  دست  همین  از 
از  و  می گوید  داد  از  که  اســت،  روی  در  روی  مــردی 
بیداد سخن نمی گوید؛ پس پیران نیز نرم نرم وارد به 

گفتگوی با وی یا همان رستم می شود.
که چون از آن می شود آموخت، دلکش  گفتی  گپ و 
خورد؛  می شود  افسوس  راوی اَش  بر  چون  و  اســت؛ 
که پیران خود آن را اینگونه  گپ وگفتی  عبرت انگیز. 

توصیف می کند.
گران گر نداری  بگویم ترا 

کهتر از مهتران1 کردن  گله 
همان  یا  مهتر  بــرای   _ پیران   _ کهتر  ایــن  اینکه  امــا 
ترتیب  به  می کند،  که  اســت،  باب  چه  از  گِله  رستم 

که می شنویم: کلام از قرارِ زیر است،  وی را جانِ 
و  مــی گــویــد،  آن  از  ــران  ــی پ ــه  ک کــســی  نخستین  1ـ 
داده  آب  ــده  دی دو  از  ــج،  رن بــه  را  وی  کــه  می گوید 
بــرای وی نبوده  بــهــره ای  از آن  رنــج  امــا جز  اســت، 
البته  ایـــن  نــیــســت. و  ــاووش  ــی کــســی جــز س ــت،  اسـ
خ  چر را  آن  که  نظامی  در  آری  نیست.  هم  شگفت 
کسی چون سیاووش  ِخشونت جویِ آز می چرخاند، 
گـــر وی را  ا نــیــســت؛ حــتــی  ــردن  را چــــاره اش، جــز مـ
از  پیران  سخن،  دیگر  به  باشد.  پیران  پناهنگ، 
وی  که  اســت،  می دانسته  را  ایــن  کــار،  آغــازِ  همان 
سیاووش  از  کــه  پناهداشتی  و  گرفتن  سایه  در  بــا 
که  است  باخت  باخت  بــازی  یک  در  تنها  می کند، 
شرکت می جوید، اما چاره اش، جز انجامِ این بازی 
چــرا؟ چون  اســت.  نبوده  رســانــدن اَش  آخــر  به  تا  و 
که قانونِ داد را  پیران از جمله ی آن آدم هایی است 
گستره ی آن،  که در  دریافته است، و دانسته است 
هر چند به تلخ، اما باید زیست؛ و هرچند به سخت، 

اما پشتیبانِ سیاووش ها باید بود. 
را  که وی  اســت،  مــدام  این شکنجه ی  در  پیران  2ـ 

نی دوم، ص633، ابیات 1633-1638. 1. جیحو

که وی برای رهاندن  درنیافته اند؛ و در نیافته اندش 
همه ی  بــا  چگونه  مـــرگ،  از  کیخسرو  و  فرنگیس 
به  افــراســیــاب  مـــرگ آور  ــای  ــ آرواره ه تــا  داشته هایش 
گله مندِ از این است،  پیش تاخته است. و همچنین 
آسیای  سنگ  دو  ایــن  میان  در  کاریش  فدا ایــن  که 
است،  کی کاووسی  زشــت  نظام  که  یکیش   _ بــزرگ 
آن  چگونه  ــم، 

ُ
گ  _ افراسیابی  پستِ  نظام  دیگری  و 

که وی او را از  که حتی فرنگیس؛  چنان شده است، 
کنون خواستار مرگ وی است! مرگ رهانده است، ا

من  که  می شود  نکته  این  یــادآور  درد  به  پیران  3ـ 
و  مال  قدرتِ  آن  همه ی  با  شکوه اَم،  آن  همه ی  با 
گروگان، در  از یک  نیروی خواسته ام، چیزی بیش 
که حتی  این چرخه ی زشتِ آز نیستم. نه تنها من، 
که پوشیده رویان  فرزندم، پسرم، و نه حتی پسرم، 
نام  آز  را  وی  که  دیــو،  این  از  امــان  در  نیز،  اَم  حرم 

نیستند. است، 
وی پر از دردم ای پهلوان از دو ر

گفت وگوی   ز دو انجمن سر پر از 
یز است ز افراسیاب گر نه راه 
نه جای دگر دارم آرام وخواب 

پای گنج و بوم است و هم چار  همم 
وی رفتن ز جای  نبینم همی ر

ویان بسی پسر هست و پوشیده ر
کسی  چنین خسته و بسته هر 

گر جنگ فرماید افراسیاب ا
که چشم اندر آید به خواب  نماند 

کشید کام لشکر بباید  به نا
نشاید ز فرمان او آرمید2

4ـ و سرانجام: 
وزآن پس مرا بیم جان است نیز
زند و چیز گویم ز فر سخن چند 

وزگر بر تو ای پهلوان به پیر
وان  که از من نباشی خلیده ر

که مرگ وان سیاووش  وشن ر به ر
 
مرا خوش تر از جوشن و تیغ و ترگ3

تا  ــی دارد،  مـ خوش تر  را  مُــردن  پیران  که  می بینیم 

نی دوم، ص 644، ابیات 1660ـ1664. 2. جیحو
نی دوم، ص 644، ابیات 1666ـ1664.  3. جیحو

که  بکند  اما چه می تواند  ادامه دادنِ بدین جنگ، 
که  نیرویی  برای  جنگیدن  است.  جنگیدن  از  ناچار 
آز  خشونت زای  نیروی  همان  یا  مرگ  نیروی  همان 

است.
بــا به  آز؛  نــیــروی خــشــونــت زای  ایــن  بــه دیگر سخن 
گرفتنِ تمامی نیروهای زندگی بخش، از این  گروگان 
کرده است، این  مشاور اعظم افراسیاب، با وی آنچه 
گر با من نیستی،  است: او را وا به این داشته است که ا
که می شود، بمیر.  گونه ای  ک ترین  پس برو و به درنا
چرا؟ چون سروکار من با داد نیست، با آز است. من 
هرگز  وجــودت  از  سیر  که  آزم،  خشونت زای  نیروی 
نخواهم شد، من یا همه ی تو را می خواهم و یا از تو، 
مرگ تو را. و می بینیم که پیران را سرانجامش همین 
یا همان  افراسیاب  سویِ  از  وی  به  که  است،  مرگی 
نظام قدرت، تحمیل به ناخواست شده است؛ مرگی 
خور،  در  اصلًا  که  مرگی  تمام.  کیِ  دردنا به  و  سخت 

برای چنین مردی نیست. 

مجلس سوم : ندیده ستم از تو به جز راستی 
از  که  پاسخ رستم به پیران چند ویژگی عمده دارد، 

قرارِ زیرند: 
ــن است  1ـ رستم پــاســخ اَش بــه پــیــران، آشــکــارا روش
دور.  به  جنگی  کــرات  مــذا در  جــاری  فریب های  از  و 
که این دو آدم، هم پیران و هم رستم،  چرا؟ چون 
از خــرد؛ پس لازم  و سرشارِ  آزنــد  از  به دور  آدم هــایــی 
روشنی  به  بگشایند.  دغا  و  فریب  به  زبان  تا  نیست 
یکدیگر  درکِ  در  و  می شنوند  روشنی  به  و  می گویند 
پس  خویش.  به  کس اَند؛  دیگر  هر  از  تواناتر  هم،  از 
بیت  دو  ایــن  بــا  را  پــاســخ اَش  آغـــاز؛  همان  در  رستم 

که:  روشن شروع می کند، 
کینه گاه گفت تا من بدین  بدو 

کمر بسته ام با دلیران شاه 
ندیده ستم از تو بجز راستی

 
ز ترکان همه راستی خواستی4

به  و  بــی درنــگ  پــیــران،  از  تعریفِ  پــیِ  در  رستم  2ـ 
روشنی از نفرتِ جاری در وجودش که از جنگ است، 
در  خویش  نــاچــاریِ  به  بلافاصله  امــا  می گوید.  نیز، 

نی دوم، ص 665، ابیات 1674ـ1673. 4. جیحو
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جنگیدن نیز اشاره ای روشن می کند.
که پیکار و جنگ پلنگ این شناسد 

کوه و سنگ1 نه خوب است و داند همی 
یاران بود کین سر شهر چو 

کار با تیر باران بود  سر و 
آز،  بَــرنــده ی  یــورش  خشونت  برابر  در  که  می بینیم 
بِایستم، و این ایستادگی به ناچار،  که  از آنیم  ناچار 
نیز در منطقِ  ایــن جنگ  امــا  اســت؛  زایــشَــش جنگ 
گر جز این بود، و در  که روی می دهد؛ و ا داد است، 
منطقِ داد نبود، رستم هیچگاه در نبردِ با پولادوند، 
با پروردگار خویش، سر به سوی آسمان اینچنین به 

که:  نیایش بر نمی داشت، 
وزگار گردش ر که ای برتر از 
وردگار جهاندار و بینا و پر

گردش جنگ من داد نیست گر این 
گیتی آباد نیست  وانم بدان  ر

وا دارم از دست پولادوند ر
وان مرا برگشاید ز بند  ر

ور افراسیاب است بیدادگر
 
ور و هنر2 تو مستان ز من دست و ز

بیداد  و  داد  بــر  بــیــت،  چــهــار  ایــن  در  کــه  می بینیم 
ع  مصر از  نخست  بندِ  به  است.  شده  مؤکد  کیدی  تأ

کنید:  دوم توجه 
گردش جنگ من داد نیست    گر این 

که به روشنی آشکاری حکیم توس از داد  می بینیم، 
گر می جنگی، و  دادنِ در جنگ می گوید و می گوید، ا
که  گاه باش،  گر ناچار از جنگی هستی، باز بدان و آ ا
که در جنگ نیز آدمی دادور باشی و از بیدادِ در  باید 

جنگ به دور. چرا؟ چون: 
گردان سپهر کیهان و  خداوندِ 

 
ز بنده نخواهد بجز داد و مهر3

همان  یا  ــودن،  ب آدم  نمونه وارِ  ایــن  که  می بینیم  3ـ 
جز  کوه  هماون  در  پیران  از  فردوسی،  آرمانی  انسان ِ
داد دادن، نمی خواهد، پس به همین دلیل از او تنها 
است:  ایــن  چیز  آن  و  می خواهد  که  اســت،  چیز  یک 

نی دوم، ص 665، بیت 1675. 1. جیحو
نی دوم، ابیات 2674-2677. 2. جیحو

نی سوم، ص 462، بیت 9. 3. جیحو

کشته شدن اشکبوس به دست رستم

تنها  و  اســت،  جهانیان  تمامیِ  ــرایِ  ب از  بسیار،  ایــن 
سخنان  این  که  می بینیم  نیست.  ایرانیان  برای  از 
آمــدنِ  بــا  کــنــون  ا کــه  می کند،  ایرانیانی  بــا  رستم  را 
قرار  قــدرت  موضع  در  زابلیَش،  خنجرگذاران  و  وی 
موضع  همین  به  یورشَش،  رستم  دقیقاً  و  گرفته اند، 
در  داد،  از  را  تو  می تواند  که  موضعی   _ است  قــدرت 
که  وادی بیداد بغلتاند؛ دریاب. وادی بی سرانجامی 

بس ژرف است و بی پایاب.
یزد او که از داد بگر کس  هر آن 

   
به پادافره ما بیاویزد او5
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آنان که در مرگِ سیاووش گنه کار بوده اند را به ایرانیان 
که داد در جایِ  گذارید، یا به دیگر سخن، بگذارید  وا

خویش بنشیند، و از بیداد، داد - دادِ خویش برگیرد.

مجلس چهارم: شود کشته این پیر با انجمن 
سترگ،  ستانیِ  کین  این  در  سرانجامش،  را  پیران 
تلخ،  مــرگِ  این  اما در  تلخ.  و  اســت،  ک  مرگی دردنــا
مرگِ پیران، رستم به هیچ روی هیچکس را همیار 
نیست. به دیگر سخن وی را حتی از دور نیز دستی بر 
که در آن، جگر از پیران  این آتش نبوده است؛ آتشی 

کشته اند. گشته، و _ وی را  ویسه دریده 
می بینیم که مرگِ پیران _ مرگی است که از کارداری یا 
عامل بودنِ در آن، رستم، دارای پرهیزی آشکار است. 

که بر دستِ من ولیکن نخواهم 
کشته این پیر با انجمن  شود 

کشتن پیران _ این سردار تورانی _ پرهیز  چرا رستم از 
می کند؟

که:  آیا این از آن رویی نیست 
که او را جز از راستی پیشه نیست

 
ز بد در دلش هیچ اندیشه نیست4

به  گوشزدِ  ما  به  دیگر  بار  توس  حکیم  که  می بینیم 
نکته ای می کند _ نکته ای که درخور، برای نگریستنی 
این:  می شود  بکاویَش،  گر  ا را  آن  کُنه  و  است،  ژرف 
که پیران تورانی است یا ایرانی، ارزشمند  مهم نیست 
فقیر،  یا  که وی مردی خواسته مند است  نیست  آن 
ــرای در  گـــدا، شــایــان تــوجــه بـ گــر شــاه اســت یــا  وی ا

که او:  نگریستنِ در وی، چیزی جز این نیست، 
که او را جز از راستی پیشه نیست
ز بد در دلش هیچ اندیشه نیست 

در  آزِ مرگ آفرین،  از  برخاسته  که خشونت  می بینیم 
روانِ رستم، جایگاه اش در ناچیزترین شکلِ خویش 

است.
کشتن نگاه گیتی به  یم  ندار

که نیکی دِهش را جز این است راه 
جهان پر زگنج است و پر تاج و تخت

نباید همه بهر یک نیک بخت 
اما  اســت،  بسیار  تــاج  و  تخت  و  گنج  جهان  در  آری 

نی دوم، ص 669، ابیات 1800-1801. 4. جیحو




